
تابستانی به رنگ اقیانوس

خدا جون سلام به روی ماهت...







۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
تابستانی به رنگ اقیانوس
نویسنده: جیلیان مک دان

مترجم: طوبی سلیمانی  موحد
ناظر محتوایی: زهرا نی چین

ویراستار ادبی: فاطمه سعیدفر
ویراستار فنی: پری سا توکلی - مریم فرزانه
طراح جلد نسخه ی فارسی: مهدیه عصارزاده

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سحر احدی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۸۲-۵

نوبت چاپ: پنجم ـ ۱۴۰۱
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: ۸۸۰۰۰ تومان

McDunn, Gillian سرشناسه: مک دان، گیلیان؛
عنوان و نام پدیدآور: تابستانی به رنگ اقیانوس

نویسنده: جیلیان مک دان؛ تصویرگر: آلیسا کوبرن؛ مترجم: طوبی سلیمانی موحد.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: ۲۸۸ ص.؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م. مصور.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۸۲-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Caterpillar summer :یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای آمریکایی -- قرن ٢١ م.

American fiction -- 21st century :موضوع
شناسه ی افزوده: کوبرن، آلیسا، تصویرگر 

Coburn, Alisa شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: سلیمانی موحد، طوبی ، ١٣۶٨ -، مترجم

Ps رده بندی کنگره: ۳۶۲۲
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۶

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵٩۶١٣١١
۷۱۲۳۱۰۵



تقدیم به نورا
ج.م

ترجمه ی این کتاب تقدیم می شود به مادر عزیز و مهربانم.
ط.م





7

بخش اول

پایان و آغاز

من و تو، تو و من، تا ابد کنار هم خواهیم ماند.
ـ کرم ابریشم در کتاب کرم ابریشم و جوجو: پنکیک 

گنده ی آدامسی 
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1

کـَت همیشـه در اعمـاق ذهنش به بـرادرش فکر می کرد، مگـر مواقعی که 
برادرش به سطح ذهنش می آمد.

ممکن بود در حال ضرب ذهنی کسـرها، مغزش یواش یواش این سـؤال را 
پیش بکشد که »حواست بود مارکِ لباس جوجو رو بکنَی؟«

ممکـن بـود موقع مطالعه  درباره ی گیاهان نواحی توندرا، ذهنش درگیر این 
سؤال شود که نکند معلم جوجو هِنری صدایش بزند؟ چیزی که جوجو ازش 

بیزار بود.
ممکـن بـود وقتی که پوره ی سـیب زمینی را داخل بشـقابش می ریخت، از 
خودش بپرسد: »یعنی جوجو تنها کلاس اولی ای می شه که تو آکواریوم از بقیه 

عقب می مونه؟«
روزهای خوب، جوجو دوسـت داشـت این طرف و آن  طرف برود. روزهای بد 
به سیم آخر می زد. اما در هر صورت، کتَ او را به  اندازه یِ پهنای پُل گلدن گیت 1، 

عمق دریا و قدرت آرواره های کوسه موقع گاز گرفتن دوست داشت.

1. Golden Gate Bridge
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آخریـن روز کلاس پنجـم، کـَت شـش دانگِ حواسـش جمع بـود. معمولًا 
آخرین روز مدرسـه درهم و برهم، پرسـروصدا و شـلوغ پلوغ بود. از آن روزهایی 
کـه می توانسـت به راحتـی برای جوجـو غیر قابل تحمل باشـد. جوجو همیشـه 
نمی توانسـت هنگام آشـفتگی آرامشـش را حفظ کند. او همه چیز را ذره ذره در 
خودش می ریخت، تا اینکه بالاخره احساسـاتش سـرریز می شـد و به بیرون 
فوران می کرد. مامان اسم این فرایند را فروپاشی گذاشته بود، اما از نظر کتَ، 

این وضعیت چیزی محکم و بُرنده بود؛ درست برعکس فروپاشی.
وقتی زنگ آخر مدرسه زده شد، کتَ کوله پشتی اش را روی دوش انداخت و 
باسرعتی دو برابر همیشه، به طرف پله های ورودی دوید. آسمان بالای سرش 
خاکستری و گرفته بود، اما کتَ درخشش آفتاب را در خودش حس می کرد. 
او روی پنجه هـای پایـش بالاوپایین می پرید. معنی ایـن بالاوپایین پریدن ها 
چیزی نبود جز: تابسـتان، آتلانتا و بهترین دوسـتم، ریشـی. اگر دستِ قلبش 
بود از قفسه ی سینه اش بیرون می پرید و بدون او تعطیلات را شروع می کرد.

فردای آن روز قرار بود به شرق پرواز کنند تا به آتلانتا برسند. مامان قرار بود سه 
هفته در یک کالج درس بدهد. کتَ و جوجو هم همراهش می رفتند تا خانواده ی 
کریشنامورتی را ببینند که تابستان سال قبل، به جورجیا نقل مکان کرده بودند. با 
اینکه فقط یک سـال از این دوری می گذشـت، کتَ دلش برای رفتن به خانه ی 

ریشی، بازی، انجام تکالیف مدرسه و خوردن نان های دوسا1 تنگ شده بود.
علاوه بر ایـن، مامـان قـول داده بـود زمان هایی که سـر کلاس نیسـت، یک 
تعطیلات واقعی داشـته باشـند. از وقتی که خانواده ی آن ها سه نفره شده بود، 

این اولین تعطیلاتی بود که کتَ می توانست به  خاطر بیاورد.
جمعیـت بچه هـا بـه پیاده رو ریختنـد. کتَ خـودش را از پسـربچه هایی که 
بهش سُـقُلمه می زدند و بچه های مهد کودکی که دور خودشـان می چرخیدند، 

کنار کشید.

Dosa .1؛ نوعی نان در جنوب هند که از آرد برنج تهیه می شود.
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صدایی از پشت سرش گفت: »سلام، کتَ.«
کـَت انتظار داشـت بـرادرش را ببیند رویش را برگردانـد، اما به جای جوجو، 
پاپـی ژانـگ را دید مهربان تریـن دختر کلاس پنجم. وقتی پاپـی ژانگ لبخند 
مـی زد، روی لُپ هایـش چـال می افتـاد، آن لحظـه هـم داشـت به کـَت از آن 

لبخندهای چال دار می زد.
پاپی گفت: »خلاصه نویسی هندسه ت عالی بود.«

ریاضی درس موردعلاقه ی کتَ بود و پاپی در درس هندسه بهترین بود. کتَ 
قوانین هندسه را دوست داشت، چون باعث می شد احساس نظم و ترتیب کند.

کتَ گفت: »ممنونم، مال تو هم همین طور.«
پاپـی خندیـد: »مطمئن نیسـتم، ولـی ممنون.« او با سـرش بـه گروهی از 
دخترها در پیاده رو اشاره کرد و گفت: »چند نفرمون داریم می ریم به توی بوت1. 

تو هم می خوای بیای؟«
البته که کتَ دلش می خواست به آنجا برود. او حتی می توانست طعم بستنی 

با شکلات نعنایی را زیر زبانش حس کند. اما همان موقع یاد برادرش افتاد.
پاپی گفت: »می دونم بعد از مدرسه مراقب جوجو هستی. می تونی اون رو 

هم بیاری.«
ایـن هرگز شـدنی نبـود. جوجـو ممکن بـود روی صندلـی اش وول بخورد. 
ممکـن بـود بسـتنی را روی میز بریزد. حتـی ممکن بود بسـتنی را روی پاپی 

ژانگ بریزد.
کتَ سرش را آهسته تکان داد: »نمی تونم بیام.«

پاپـی که ناامید به نظر می رسـید، به کتَ لبخنـدی زد و گفت: »می بینمت.« 
بعد با عجله رفت تا از بقیه عقب نماند.

بیشـتر روزها کتَ با مراقبت از جوجو مشـکلی نداشـت. این تقصیر جوجو 
نبود که بعدازظهرها به کتَ نیاز داشـت. تقصیر مامان هم نبود که همیشـه کار 

Toy Boat .1؛ به معنای قایق اسباب بازی است ولی در اینجا نام یک مکان است و اشاره به شهربازی دارد.
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می کرد. تقصیر خانواده ی کریشنامورتی هم نبود که به خاطر شغل جدید مامانِ 
ریشـی به جورجیا رفته بودند. تقصیر هیچ کس نبود، ولی کتَ دیگر درخشـش 

آفتاب را در خودش حس نمی کرد.
»کرم ابریشم!«

هنوز کامل روی خود را برنگردانده بود که کسی دستش را گرفت و فشار داد.
کـَت گفت: »سـلام، جوجو.« و پشـت جوجو را نوازش کرد تـا اینکه بالاخره 

جوجو دستش را ول کرد.
کتَ خودش را عقب کشـید تا صورت او را ببیند. جوجو از آن بچه هایی بود 
که می شد از حالت چهره اش فهمید روزش را چطور گذرانده  است. وقتی جوجو 
روز خوبی را پشت سر گذاشته بود، لبخندی می زد که باعث می شد چشم های 

قهوه ای اش جمع شوند و آن وقت کتَ نمی توانست در جوابش لبخند نزند.
جوجو مشت بسته اش را در سکوت جلو آورد: »این برای توئه، یه کرم ابریشم!«

کـَت دسـتش را دراز کـرد تا گنـج روزانه اش را بگیرد. توی دسـتش چیزی 
نبود جز یک گل قاصدک پلاسـیده، اما کتَ طوری آن را با احتیاط برگرداند که 

انگار از طلا بود.
کتَ گفت: »قشـنگه.« بعد گل را در جیبش چپاند و صورت جوجو را برانداز 

کرد: »روز خوبی داشتی؟«
جوجو شانه بالا انداخت.

کتَ ابروهایش را بالا برد. آخرین روز مدرسه همراه با بی نظمی بود و جوجو 
بی برنامگی را دوست نداشت. »مطمئنی؟ مشکلی پیش نیومد؟«

جوجـو دوبـاره نگاهی به کتَ انداخت و کمی اخم کرد: »وقتی میزهامون رو 
مرتب می کردیم، خیلی سـروصدا شـد، ولی من اون قدر تنفس  شکمی انجام 
دادم تا آروم شدم.« او نفس عمیقی کشید و شکمش را جلو آورد، بعد هوا را 

محکم از دهان به بیرون داد.
»آفریـن کـه از ایـن فوت و فن ها اسـتفاده می کنی!« کتَ سـرتاپای جوجو را 
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برانـداز کرد. رد خامه روی چانه ی جوجو خشـک شـده بـود و روی گرمکنش، 
لکـی خاکسـتری افتـاده بود، امـا در کل، حالش خوب به نظر می رسـید. تمیز 

کردن کثیف کاری، آسان تر از خوب کردن حال بد بود.
جوجـو با عجلـه از پله ها پایین رفت و هم زمان، کاردسـتی های کلاس هنر و 

برگه های کاغذ، مثل طوفانی کاغذی از کوله پشتی اش به بیرون پرواز کردند.
کتَ آهی کشید. درست بود که جوجو مدرسه را از سر گذارنده بود، اما هنوز 
برای انجام یک سری کارها به کتَ احتیاج داشت. کتَ در حالی که کاغذهای او 

را جمع می کرد، صدایش زد: »صبر کن. زیپ کیفت رو نبستی.«
جوجو چرخید و برگه های بیشتری روی پله ها ریخت.

او با صدای بلند اعلام کرد: »این ها تموم کارهایی هستن که امسال کردم.«
کتَ پرسید: »این ها کارهای مدرسه ست؟ بیشتر شبیه انفجار توی کارخونه ی 

تولید کاغذه.« بعد کاغذها را دوباره توی کوله پشتی جوجو جا داد.
جوجـو گفت: »و کوسـه ها؟ کیسـه ی شـنا نـدارن؟« صدایش کـه از هیجان 
خـش دار شـده بـود، علامت هـای سـؤال را به اشـتباه اضافه می کرد. کوسـه ها 
جانـوران موردعلاقـه ی جوجـو بودنـد؛ انتخابـی عجیب بـرای پسـری که مثل 

مارشمالو شیرین بود.
جوجو هنوز حرف می زد: »... اما کوسـه ها؟ توی کبدشـون چربی دارن؟ که 

باعث می شه شناور بمونن؟«
گوش دادن به حرف های جوجو درباره ی کوسـه ها باعث شـد کتَ یاد یک 
کوسـه ی خاص بیفتد. کوسـه ای که هر شـب موقع خواب بهش نیاز داشـتند. 
کـَت کوله پشـتی جوجو را گشـت، از کاغذهای مچاله شـده گذشـت تـا بالاخره 

انگشت هایش به لبه های یک باله ی پلاستیکی برخورد کرد. آخیش!
کتَ زیپ کوله پشتی را بست: »همه چی سر جاشه.«

جوجو از حرف زدن درباره ی کوسه ها دست کشید و طرف کتَ برگشت: »می شه 
حالا که من روز خوبی داشتم و از فوت و فن هام استفاده کردم، یه جشن بگیریم؟«




